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شهادت افسر یگان ویژه مشهد
گروه حوادث:ستوان دوم »احسان پای‌خسته«، افسر یگان ویژه استان 
خراســان‌رضوی، کــه جمعه گذشــته در جریــان درگیری با ۲ شــرور در 
حاشــیه شــهر مشــهد با ضربه چاقو زخمی شــده بود، صبــح دیروز به 

شهادت رسید.
فرمانــده  تقــوی،  ســردار   
رضــوی  خراســان  انتظامــی 
افســر  گفــت:  بــاره  ایــن  در 
ویــژه  یــگان  وظیفه‌شــناس 
روز  ظهــر  رضــوی  خراســان 
جمعه گذشته در جمعه بازار 
حاشــیه شــهر مشــهد، هنگام 
یــک  از ســوی  انجــام وظیفــه 
شــرور موتور ســوار و به ضرب 

چاقوی این فرد مجروح و به بیمارســتان منتقل شده‌ بود، اما بامداد 
یکشــنبه هشتم اســفند در بیمارستان شــهید هاشــمی‌نژاد مشهد به 

فیض شهادت نایل آمد.
به گفته شاهدن ماجرا افسر پلیس به فردی که اطراف خودروهای 
پارک شــده در محل بازار پرســه می‌زد مشکوک شــده و برای بررسی 
موضوع به ســمت این فرد می‌رود، اما متهم به محض دیدن مأمور 
با بیرون کشــیدن چاقو به وی  حمله‌ می‌کند و با چاقو ضرباتی به ران 

پای مأمور نیروی انتظامی می‌زند.
پس از این حادثه افسر پلیس که فرصت هیچ گونه عکس العملی 
را پیدا نکرده روی زمین‌ می‌افتد و متهم ســوار بر موتور همدستش از 

صحنه متواری می‌شود.
بــا حضــور شــهروندان در محــل و اعــام حادثــه بــه پلیــس ۱۱۰ و 
اورژانس پزشــکی، تکنیســین‌های اورژانس در محل حاضر می‌شوند 
و پیکر غرق به خون این مأمور که در حالت نیمه بیهوشــی بوده را به 

بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد منتقل می‌کنند.
ســرهنگ حســین دهقانپــور، رئیــس پلیس مشــهد گفــت: پس از 
این حادثه و اعلام موضوع به پلیس رســیدگی این پرونده به‌صورت 
ویژه در دســتور کار قرار گرفت و یکی از سرنخ‌های مهم برای رسیدن 
بــه متهــم فــراری، شناســایی مالــک موتورســیکلت بــود. بــا انجــام 
هماهنگی‌هــای قضایی، راکب موتورســیکلت که در فرار متهم نقش 

داشته است، در مشهد دستگیر شد.
رئیس پلیس مشــهد با اعــام اینکه با ســرنخ‌های موجود بزودی 
متهــم دســتگیر و به‌صــورت قاطــع بــا او برخــورد خواهــد شــد، بیان 
کــرد: اجازه هیچ گونه شــرارت و اوباشــگری را در مشــهد بــه متهمان 
نمی‌دهیــم و برابر بــا تکالیف قانونی مان که ایجــاد نظم و امنیت در 

کلانشهر مشهد است، قاطعانه مقابل متهمان می‌ایستیم.

دستگیری زوج سارق با سلاح سرد
گروه حوادث: زوج ســارقی که با پرســه‌زنی در مناطق شــرقی تهران 

قصد سرقت از خانه‌ها را داشتند، دستگیر شدند.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به ایــن پرونده 
بــا هوشــیاری مأمــوران پاســگاه همه ســین ســرخه حصار آغاز شــد. 
مأمــوران  هنــگام گشــت زنــی بــه یک‌دســتگاه خودروســواری که به 
صــورت بی هــدف در حال تردد بود مظنون شــدند. پس از بررســی 
مشخص شد سرنشینان خودرو هر چند دقیقه یک‌بار مقابل یکی از 

منازل توقف و زاغ‌زنی می‌کنند.
در ادامــه و پــس از اینکــه مأمــوران بــه خــودرو نزدیــک شــدند 
سرنشــینان خودرو اقدام به فرار کردنــد و در یک عملیات تعقیب و 

گریز هر دو متهم در یک کوچه بن‌بست دستگیر شدند.
ســرهنگ محمــد مقدســی رئیــس پلیس کوهســتان در ایــن باره 
گفــت: در بازرســی از خــودروی متهمــان  که یک مــرد و یک زن 35 
و 45 ســاله بودنــد یــک دســتگاه بی ســیم و یک عــدد افشــانه دفاع 
شــخصی و یک قبضه سلاح ســرد و یک عدد ماسک برای پوشاندن 
کامــل صــورت و دیلم بــزرگ و ســیم‌چین و انواع ابزارآلات ســرقت 

کشف و به کلانتری منتقل شد. 
متهمــان در تحقیقات اولیه و بــا توجه به مدارک موجود به جرم 
خود و سرقت به روش‌های مختلف از جمله معرفی خود به عنوان 

مأمور پلیس، اعتراف کردند.
تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهمان ادامه دارد.

روسری هایی که 200 میلیون آب خورد
گروه حوادث: کلاهبردارانی که درپوشــش دستفروشی اقدام به کپی 
کردن اطلاعات کارت بانکی شــهروندان از طریق دســتگاه اســکیمر 

می‌کردند دستگیر شدند.
ســرهنگ »رســول جلیلیان« رئیــس پلیس فتای اســتان البرز در 
تشــریح این خبر گفــت: پس از مراجعــه تعدادی از شــهروندان به 
پلیس و بیان اینکه مبالغ قابل توجهی از حسابشــان برداشــت شده 
در حالــی کــه کارت بانکــی آنها دســت خودشــان بــوده، موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار پلیس فتای استان قرار گرفت.
وی بــا بیــان اینکــه بلافاصلــه بررســی موضــوع در دســتورکار 
بررســی‌های  در  افــزود:  گرفــت،  قــرار  فتــا  پلیــس  کارشناســان 
اولیه مشــخص شــد کــه برداشــت‌های صــورت گرفته از حســاب 
مالباختــگان بــه صــورت اینترنتــی نبــوده و متهمــان بــه صورت 
فیزیکــی اقــدام بــه خالی کــردن حســاب‌ها از طریق برداشــت از 
خودپرداز‌ها و خرید از فروشگاه‌ها کرده‌اند که شک مأموران برای 
کپی اطلاعات کارت بانکی مالباختگان از طریق دســتگاه اسکیمر 

به یقین تبدیل شد.
ایــن مقــام انتظامی گفت: در ادامه تحقیقات مشــخص شــد که 
همه مالباختگان اقدام به خرید شــال و روســری از دستفروشــان در 
یک محل کرده‌اند و از آن طریق کارت بانکی شــان کپی شــده است 
که با بررســی تراکنش‌های انجام شــده و اقدامات پلیسی، مأموران 

موفق به شناسایی یکی از متهمان شدند. 
در نهایــت بــا ســرنخ‌های بــه دســت آمــده از متهمــان و انجــام 
اقدامــات پلیســی و تطبیــق شــواهد و مــدارک 2 متهــم دیگــر نیــز 
شناســایی و با دریافت نیابت قضایی به محل مورد نظر اعزام و در 
یک عملیات غافلگیرانه هر 3متهم درشهر کرج دستگیر شدند. در 
بازرسی از محل یک دستگاه اسکیمر به همراه 25 عدد کارت بانکی 
کپی شده مربوط به شهروندان و تعداد 7 عدد گوشی و یک دستگاه 

پوز سیار کشف و ضبط شد.
در تحقیقــات مشــخص شــد، متهمیــن پــس از تهیــه دســتگاه 
اســکیمر در قالــب فروشــنده بلال، آش، چای، شــال و روســری و... 
در محل‌هــای تفریحــی و پــر رفــت و آمد کــرج اقدام بــه کپی کارت 
شهروندان و سپس در شهر‌های مختلف اقدام به خرید می‌کردند.

وی با بیان اینکه ارزش ریالی اطلاعات کارت بانکی کشــف شــده 
از متهمان 2میلیارد ریال برآورد شــده اســت افزود: شناســایی سایر 

مالباختگان احتمالی همچنان ادامه دارد.

سارق جهیزیه مرد همسایه بودقتل در 40 دقیقه
گروه حوادث: جسد پیرزن تنها 40 دقیقه پس از آخرین 

تمــاس با دخترش  در حالی پیدا شــد که طلاهای او به 

سرقت رفته بود.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــامگاه شــنبه 

7 اســفند مأموران  کلانتری 158 کیانشــهر در تماس با 

بازپرس میثم حســین پور از قتــل زنی تنها در خانه‌اش 

خبــر دادند. بــا اعلام این خبــر تیم جنایــی راهی محل 

حادثه که آپارتمانی در این محدوده بود، شدند.

با حضور در خانه جســد زن 70 ساله را در حالی پیدا 

کردند که با 9 ضربه چاقو به قتل رسیده و طلاهایش نیز 

به ســرقت رفته بود. قفل و در ورودی خانه ســالم بود و 

همین مســأله حکایت از آن داشــت که جنایت از سوی 

فرد یا افرادی آشنا رخ داده است.

دختر مقتول که جســد را پیدا کرده بود در تحقیقات 

گفــت: مــن در ســاختمان مقابــل خانــه مــادرم زندگی 

می‌کنــم. چون او تنها زندگــی می‌کند، معمولاً من برای 

او شــام می‌برم. ســاعت 7:40 دقیقه شــنبه شب بود که 

مــادرم بــا مــن تماس گرفــت و از من خواســت شــام او 

را ببــرم. زن جــوان ادامــه داد: تا شــام را آمــاده کنم 40 

دقیقــه‌ای طول کشــید. زمانی کــه زنگ خانــه او را زدم، 

کســی در را باز نکرد. در نهایت با کلیدی که داشتم وارد 

خانــه مادرم شــده و با جســد او مواجه شــدم. با صدای 

فریادهای من، همســایه‌ها متوجه شــده و موضوع را به 

پلیس خبر دادند.

بــه دســتور بازپــرس شــعبه چهــارم دادســرای امور 

جنایــی تهــران جســد بــه پزشــکی قانونی منتقل شــد و 

تحقیقات برای دســتگیری عامل یا عامــان قتل ادامه 
دارد.

گروه حوادث: مرد معتاد وقتی فهمید، همسایه‌اش 

بــرای ازدواج دختــرش حــدود 250 میلیــون تومان 

جهیزیــه خریــده و در خانــه‌اش نگهــداری می‌کنــد 

وقتی آنها در مســافرت بودند کل جهیزیه را سرقت 
کرد.

به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به 

ایــن پرونــده با شــکایت مــرد میانســالی آغاز شــد و او 

گفــت: چند روز دیگر مراســم عروســی دخترم اســت. 

مــن برایش حدود 250 میلیون تومان جهیزیه خریده 

بــودم و در بســته ‌بندی‌های جداگانه داخــل خانه بود 

چند روز قبل به مسافرت رفتیم اما امروز که برگشتیم 

از جهیزیه خبری نبود.

بــا ثبت این شــکایت، تیــم عملیــات کلانتری 179 

خلیج فــارس شناســایی عامل یا عاملان این ســرقت 

را در دســتور کار قــرار داد و بــا بررســی محل ســرقت و 

همچنیــن بازبینــی دوربین‌های مدار بســته مشــخص 

شد که این حجم از اموال که بسته‌بندی شده هم بوده 

از منزل خارج نشــده است. با بررســی بیشتر و تحقیق 

از همســایه‌ها مأموران به مرد 30 ســاله‌ای که علاوه بر 

اعتیاد، دارای ســوابق کیفری نیز بود، مظنون شــدند و 

وی بازداشت شد.

ســرهنگ پیمــان لطیفــی، ســرکلانتر پنجــم پلیس 

پیشگیری در این باره گفت: پس از آن متهم به سرقت 

اعتــراف و عنــوان کــرد در زمانــی کــه همســایه‌اش در 

مسافرت بوده با استفاده از شاه کلید وارد منزل شده و 

اقدام به سرقت جهیزیه کرده است.

گفتنی است اموال مســروقه از منزل متهم کشف و 

سارق روانه زندان شد.

گــروه حوادث:هنرمنــد و نوازنده موســیقی که 
بــرای امــرار معــاش به‌عنــوان راننــده تاکســی 

اینترنتی کار می‌کرد طعمه سارقان شد.
چنــدی پیــش یکــی از هنرمنــدان موســیقی 
کــه نوازنده تنبک اســت، به علت مشــکلاتی که 
بــه علــت کرونــا در تأمین مخــارج زندگــی به او 
تحمیل شــد، وارد اســنپ شــده و بــه مدت یک 
ســال بــود کــه بــا ماشــین کار می‌کرد اما توســط 
یکی از مســافرها مورد سرقت واقع شد. محسن 
علیــزادگان ـ نوازنده دف و تنبک ـ درباره اتفاقی 
کــه برای او رخ داده به ایســنا گفت: روز یکشــنبه 
یکم اسفند ماه حدود ساعت ۲۳:۲۰ مسافری از 
حوالی نظام آباد را سوار کردم که اتفاقاً جلو هم 
نشســت. زمانی که به مقصد رســیدیم، با اشاره 
ســر به مــن گفت که بــه داخل کوچه بــروم. من 
گمــان کردم کــه قصد دارد در کوچه پیاده شــود 
ولــی به محــض اینکه می‌خواســتم دنده عقب 
بروم، متوجه شــدم چاقویی را روی پهلویم نگه 
داشــته و با پرخاشــگری تهدید می‌کــرد: »تکون 
بخــوری بــا چاقو می‌زنمــت.« من هــم از ترس 
جانــم ســکوت کــردم و او هــم هر دو گوشــی‌ که 

همراهم بود، ساعت و مبلغی پول نقد را گرفت 
و بعد هم بسرعت فرار کرد.

ایــن هنرمند ادامــه داد: زمانی که به اســنپ 
اطــاع دادم، تنهــا ابــراز تأســف کردند و پاســخ 
دادنــد کــه تنها از نظــر تیم حقوقــی در کنار من 
هســتند و مشــخصات مســافر را هم به دستگاه 
قضایی ارجاع می‌دهند؛ ولی مسأله مهم ضربه 
روحی پس از خســارت مالی‌ای است که در این 
شــرایط اقتصادی به من وارد شــده است و قرار 

هم نیست جبران شود.
او تصریــح می‌کنــد: موضــوع دیگــری که جان 
و مــال خیلــی از راننده‌هــا را تهدیــد می‌کنــد، ایــن 
اســت که در اســنپ هر کســی می‌تواند با یک خط 
که ممکن اســت متعلق به خود او هم نباشد وارد 
اســنپ شــده و از خدمات آن اســتفاده کند. ســؤال 
مــن این اســت که چرا اســنپ و تپســی کارت ملی 
مســافر را چون رانندگان اسکن نمی‌کند؟ از طرفی 
در اســنپ براحتــی می‌تــوان بــرای فرد دیگــری از 
طریق گزینه »اسنپ برای دیگران« ماشین گرفت. 
توجیه آن هم این اســت که این گزینه برای راحتی 
خانواده‌هــا در اســنپ گرفتــن بــرای نزدیکانشــان 
اســت. متأســفم که در اســنپ نه بیمه و نه امنیت 
جانــی و مالی داریم تا حدی که اگر ماشــین‌مان را 

هم به سرقت ببرند کسی پاسخگو نیست.
وی در ادامــه گفــت: بــا شــیوع کرونــا تعداد 
هنرجویان کاهش پیدا کرد و از طرفی در این دو 
سال هیچ کنسرتی نداشتیم که به نحوی کمک 
هزینه باشد. کرونا ما را خانه‌نشین کرد و تا شش 
ماه اول شیوع کرونا تنها یک سوم هنرجویان در 
کلاس‌ها شرکت می‌کردند و روز به روز هم تورم 

افزایش پیدا می‌کرد.

 به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
رســیدگی به این پرونــده از 27 بهمن 
ســال 96 از زمانی شروع شــد که چند 
جوان به‌دنبال اختلافی که با هم پیدا 
کــرده بودند در یکــی از بوســتان‌های 
یکدیگــر  بــا  نــزاع  بــه  اردبیــل  شــهر 
پرداختنــد. درگیــری تــا زمانــی ادامه 
داشــت که یکی ازاین جوانــان به‌نام 
ســینا بر اثــر برخورد چاقــو به کمرش 

روی زمین افتاد.
ضارب به محض اصابت چاقو در 
حالی که دســتانش خونی شده بود از 

صحنه درگیری گریخت.
سینا که بشدت زخمی شده وغرق 

در خون بود به بیمارستان منتقل شد 
اما قبل ازرســیدن به بیمارستان جان 

باخت.
با مــرگ ســینا تیمــی از کارآگاهان 
دســتور  بــا  اردبیــل  اســتان  جنایــی 
بازپرس تحقیقات خود را آغاز کردند.

فریــد 28 ســاله که پــس از فــرار به 
خانــه‌اش رفته و با شســتن آثار خون 
روی چاقــو ســعی در پنهان شــدن در 
خانــه یکــی از آشــنایانش را داشــت 
خیلی زود بازداشــت شــد. این متهم 
جــوان در همــان اظهــارات اولیــه بــا 
شــد:  مدعــی  خــود  جــرم  پذیرفتــن 
درگیــری من و دوســتانم با چند پســر 

دیگــر از یک کافــه و بر ســر حرف‌های 
پوچ و بی‌ارزش شروع شد بعد به یکی 
از بوســتان‌های اردبیل رفتیــم و نزاع 
ســختی بین ما رخ داد. من روز حادثه 
اصــاً قصد کشــتن کســی را نداشــتم 
چاقــو را از جیبــم در آوردم تــا فقط از 
خودم دفاع کنم و بقیه را بترسانم اما 
آنقدر گرفتار احســاس و هیجان شدم 
کــه اختیــارم را از دســت داده بــودم. 
نمی‌دانم چطور شــد که من ضربه‌ای 
به ســینا زدم بعد هــم از ترس به خانه 
رفتم و از همــان لحظه عذاب وجدان 
به جانم افتاد... بعد که فهمیدم سینا 
فوت شده است دنیا روی سرم خراب 

شــد. بــه دنبــال اعتراف‌هــای متهــم 
وی بــه اتهــام قتــل عمد بازداشــت و 
در شــعبه یکــم دادگاه کیفری اســتان 
اردبیــل محاکمــه شــد. بــا توجــه بــه 
درخواست پدرو مادر مقتول فرید به 

قصاص نفس محکوم شد.
ســوی  از  حکــم  ایــن  تأییــد  بــا 
دادرســان دیوان‌عالــی کشــور حکــم 
قصــاص فرید قطعی شــد. این متهم 
شــش ماه قبل در حالی پای چوبه دار 
رفت کــه دیگر خودش را بــرای مرگ 
آماده کرده بود اما با پادرمیانی کمیته 
صلح وسازش بود که اولیای دم شش 
مــاه بــه او فرصت زندگــی دادنــد. با 

تمام شــدن ایــن فرصت شــش ماهه 
بــار دیگر پســر زندانــی پــای چوبه دار 
رفت. اما این‌بار با تلاش واحد صلح 
و سازش زندان اردبیل و ابراز ندامت 
و پشــیمانی پســر جــوان و طلب عفو 
و بخشــش ســرانجام خانواده مقتول 
اعــام  و  شــدند  گذشــت  بــه  راضــی 
کردند به حرمت عید ســعید مبعث 
جوان  از قصــاص پســر  پیامبــر)ص( 

چشم‌پوشی می‌کنند.
پسر زندانی در حالی که از بخشش 
اولیــای دم قدردانــی کــرده و باورش 
نمی‌شد که از کابوس چهارساله مرگ 
رهایی یافته باشــد با پذیرش شــرطی 

که اولیای دم برای وی گذاشــته بودند 
قرار شد پس از آزادی از شهر و دیارش 
مهاجــرت کــرده و دیگر به آن اســتان 

برنگردد.
فرید به‌دنبال رضایــت اولیای دم 
بــار دیگر از نظر جنبــه عمومی جرمی 
که مرتکب شــده بــود و اعمــال ماده 
تحت  اســامی  مجازات  قانــون   612
محاکمــه قرار گرفت. قضــات دادگاه 
نیــز پــس از پایان جلســه متهــم را به 
چهار ســال زندان محکــوم کردند که 
بــا احتســاب مــدت زمانــی کــه متهم 
در زنــدان بوده قرار اســت بــزودی از 

زندان آزاد شود.

 گروه حوادث /   معصومه مرادپور:
 پسر جوانی که در جریان درگیری و نزاع 

جمعی مرتکب قتل شده  و پس از محاکمه 
به قصاص نفس محکوم شده بود در 

حالی که تنها یک قدم با چوبه دار فاصله 
داشت با تلاش کمیته صلح وسازش زندان 

اردبیل، خانواده مقتول به حرمت عید 
سعید مبعث از حق قصاص خود گذشت 
کردند و بدین ترتیب این متهم از قصاص 

نجات پیدا کرد.

گروه حوادث:  سارقی که ســوار بر خودروی برلیانس گل‌های زینتی باغچه ساختمان‌ها را در منطقه غرب 
تهران سرقت می‌‌کرد، دستگیر شد. 

به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، به دنبال وقوع چنــد فقره ســرقت گل و درختچه‌های زینتی از 
باغچه‌هــای جلــوی منازل در محله مــرزداران پیگیــری آن در دســتور کار تیم عملیاتی کلانتــری 139 قرار 
گرفت و مأموران با بررســی دوربین‌های مداربســته محل‌های ســرقت متوجه شــدند ســارق برای اینکه 
کمتر جلب توجه کند با خودروی برلیانس ســفید رنگ برای ســرقت به محل مراجعه می‌‌کند.با توجه به 
شناســایی هویت و محل اختفای متهم در محله گلبرگ تهــران پس از صدور مجوز قضائی، متهم در یک 

عملیات بازداشت و در محل اختفای متهم بیش از یکصد گل و درختچه زینتی سرقتی کشف شد.
ســرهنگ ضرغام آذین، سرکلانتر دوم پلیس پیشــگیری در این باره گفت: پس از بررسی سوابق متهم 
مشــخص شد که وی ســابقه ســرقت و حبس به مدت 4 ســال، در پرونده‌اش دارد. ضمن اینکه وی پس از 

سرقت گل‌ها و درختچه‌ها، اقدام به فروش آن در منطقه شرق تهران می‌‌کرد.
کارشناســان ارزش گل‌هــای مســروقه را بالغ بــر 50 میلیون تومــان بــرآورد کرده‌اند و تا کنــون 5 نفر از 

شاکی‌ها پیگیر پرونده هستند و پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی فرستاده شد.

دستبرد به گل‌های زینتی 
باغچه

نقشه مرد نمایشگاه‌دار برای 
تسویه طلب میلیاردی

گروه حوادث: صاحب نمایشــگاه خودرو 
وقتــی موفــق نشــد پــس از دو ســال، پول 
فــروش املاکــش را از خریــدار بگیــرد، با 
اجیر کردن 5 نفر، نقشه آدم‌ربایی را اجرا 

کرد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
چنــد روز قبــل خبــر ناپدیــد شــدن مــرد 
ثروتمندی به پلیس اعلام شد. بررسی‌ها 
نشان می‌‌داد که مرد جوان، برج‌ساز بوده 
و بعــد از تــرک محل کارش ناپدید شــده 

بود.
گــزارش ناپدیــد شــدن مــرد ثروتمند 
اعــام  بازپــرس حبیب‌الــه صادقــی  بــه 
ســوی  از  او  یافتــن  بــرای  تحقیقــات  و 
کارآگاهــان اداره آگاهــی آغــاز شــد. ســه 
روز از ناپدیــد شــدن مــرد برج‌ســاز به نام 
شاهین گذشته بود که همسرش با پلیس 
تمــاس گرفــت و ســرنخ اصلی حــل این 

معما را به مأموران داد.
ëëآدم‌ربایی 50 میلیاردی

زن جــوان گفت: ســاعاتی قبــل فردی 
با تلفن همراهم تمــاس گرفت و مدعی 
شــد که همســرم را گروگان گرفته اســت. 
او تهدیــد کــرد که در ایــن رابطه با کســی 
حرفــی نزنــم و در ازای آزادی همســرم 
50 میلیــارد تومــان پــول خواســت. مــرد 
ناشــناس گفــت نبایــد بــا پلیــس تماس 
بگیــرم  وگرنــه شــوهرم را زنــده نخواهم 

دید.
جــوان،  زن  اظهــارات  دنبــال  بــه 
آموزش‌هــای لازم بــه او داده شــد و طبق 
آموزش‌ها، او با گروگانگیران به این بهانه 
که پــول آزادی شــوهرش را فراهم کرده، 
در یکــی از خیابان‌هــای اطــراف میــدان 
آزادی قــرار گذاشــت. در محــل قــرار، دو 
مرد جوان ســوار بــر خودروی بنــز حاضر 
شدند و این در حالی بود که مرد ثروتمند 
نیــز در خــودرو حضــور داشــت. بــا اقدام 
بموقــع کارآگاهان، دو گروگانگیر مســلح 

بازداشت شده و گروگان نیز آزاد شد.
ëëسه روز شکنجه

پــس از انتقــال متهمــان و گــروگان به 
اولیــه   تحقیقــات  در  وی  آگاهــی،  اداره 
گفــت: آن روز وقتــی از محــل کارم خارج 
شــدم، بــرای یــک قــرار ملاقات بــه کافی 
شــاپ رفتم، ســاعاتی بعد وقتــی از کافی 
شــاپ بیــرون آمــدم، چند مرد جــوان که 
مســلح بودند به ســمت من آمده و یکی 

از آنها اسلحه را روی پهلویم قرار داد و با 
تهدید، مرا ســوار بر خودروی بنز کردند و 

به باغی در اطراف تهران بردند.
او ادامه داد: آنها در باغ دســت و پایم 
را بسته و مرا شکنجه داده و با سیگار بدنم 
را ســوزاندند. بعــد مــرا بــه دفترخانــه‌ای 
بردنــد و در حالــی کــه مرا تهدیــد به قتل 
از مــن  می‌‌کردنــد، 6 صفحــه وکالتنامــه 
گرفتنــد کــه املاکم را به آنهــا واگذار کنم. 
بعــد از آن هم با خانواده‌ام تماس گرفته 
و درخواســت 50 میلیــارد تومــان کــرده 
بودند. من گروگانگیران را نمی‌شــناختم 
ایــن  از  آنهــا  انگیــزه  می‌‌کنــم  تصــور  و 

گروگانگیری، تصاحب اموالم باشد.
ëëماجرای طلب دو ساله

چنیــن  برج‌ســاز  مــرد  کــه  حالــی  در 
ادعایی داشــت، متهمان دســتگیر شــده 
ادعــای متفاوتــی را مطــرح کردنــد. یکی 
از دو مــرد دســتگیر شــده کــه طــراح این 
بــه  را  گروگانگیــران  و  بــود  آدم‌ربایــی 
ایــن  نقشــه  تــا  بــود  درآورده  اســتخدام 
تحقیقــات  در  کننــد،  اجــرا  را  آدم‌ربایــی 
گفــت: مــن و این مــرد سال‌هاســت که با 
هم دوست هستیم و مراوده کاری داریم. 
من صاحــب نمایشــگاه اتومبیل هســتم 
و وضــع مالــی خوبــی داشــتم. دو ســال 
قبــل چند تا از املاکم  را به مرد برج‌ســاز 
فروختــم. او مبلــغ کمــی به عنــوان پیش 
پرداخت معامله پرداخت کرد اما مابقی 
پــول را نداد و مدام بــرای پرداخت بهانه 

می‌‌آورد.

مــرد نمایشــگاه‌دار ادامــه داد: در این 
دو ســال قیمــت املاکــی کــه من بــه مرد 
بــرج ســاز فروختــه بــودم، خیلــی بیشــتر 
شــد. این در حالی بود که مرد برج‌ساز نه 
تنهــا مابقی پول خریــد را پرداخت نکرد، 
بلکــه زیر باز پرداخــت مبلغ اضافه‌ای که 
بــه خاطــر دیرکــرد پرداخت بایــد به من 
می‌‌داد هم نرفــت. درگیری‌های ما ادامه 
داشــت و من که دیــدم بی‌فایده اســت و 
مرد برج‌ســاز پول مرا نمی‌دهد، تصمیم 
گرفتــم خودم این پول را از او پس بگیرم. 
5 نفــر را بــرای این کار اجیر کــرده و برای 
تهیــه  اســلحه  اجــرای نقشــه آدم‌ربایــی 
کــردم. روز حادثه به کمین مرد برج‌ســاز 
نشسته و زمانی که او از کافی شاپ بیرون 
آمــد، مــردان اجیر شــده، او را ربــوده و به 
باغــی در اطراف تهران منتقــل کردند. او 
ادامــه داد: بعد هم او را شــکنجه کرده تا 
راضی شــود که وکالتنامــه را امضا کند. از 
آنجایی که ما باهم مراوده مالی داشــتیم 
و او بــه من بدهکار بــود، تصور نمی‌کردم 
پای پلیس به این ماجرا کشیده شود. روز 
حادثــه به همراه یکی از افــرادی که برای 
ایــن کار اجیــر کرده بــودم، به محــل قرار 

رفتیم که پلیس ما را بازداشت کرد.
دو  نمایشــگاه،  صاحــب  اعتــراف  بــا 
متهم دســتگیر شــده و روانه بازداشــتگاه 
اداره آگاهــی شــدند. بــه دســتور بازپرس 
جنایــی  امــور  دادســرای  هشــتم  شــعبه 
تهران تحقیقات برای دستگیری 4 متهم 

دیگر ادامه دارد.

 بخشش پای چوبه دار 
به حرمت عید مبعث

سرقت 
 مسافر اسنپ 
از مرد نوازنده


